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آمار، سپردن کشور به دست بیگانه

در پی شــیوع کووید۱۹ در ایران و قطعی شدن  �
چند نمونه اولیه، وزارت بهداشت روزانه مشغول 
گــزارش وضعیت آمــاری بیماری حاصــل از این 
ویروس در ایران اســت. در این راســتا، سخنگوی 
وزارت بهداشــت و درمان روزانــه تعداد مبتلایان 
جدیــد، فوتی هــای جدیــد، تجمیــع مبتلایان و 
مرگ هــا و بهبودیافتــگان و همچنیــن بیماران با 
وضعیت حاد و در نهایت کل تعداد آزمایش های 
انجام گرفتــه را اعلام می کند. همــه این موارد بر 
اساس آمار قطعی اعلام می شــود. برای مثال، تا 
تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ حــدود ۱۸۹هزار و ۷۹۰ 
آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در کشور انجام شده 
است. نیاز به توضیح نیست که این آمار نسبت به 
جمعیت ایران بسیار کم است و لزوما میزان شیوع 

را نشان نمی دهد. 
از طرف دیگــر، گمانه زنی هایــی درباره تعداد 
مبتلایــان و بیماران چــه کشــوری و چه محلی 
وجود دارد؛ این گمانه زنی ها یا کار شایعه هاســت 
یا کار رســانه های خــارج از ایران. بــرای مثال، بر 
اســاس گزارش های خبری، چند ایرانی یا افرادی 
که از ایران ســفر کرده اند، در فرودگاه های خارج 
از کشــور آلوده به ویــروس معرفی شــدند. این 
خبرهــا خود موجب شــد گزارش هایــی مبنی بر 
تعــداد واقعی مبتلایــان و فوتی ها تولید شــود. 
رادیو و تلویزیون های خــارج از ایران نیز اقدام به 
تولید گزارش هایی درباره ارقام واقعی مرگ ومیر و 
مبتلایان کرده اند؛ روشــن است که این آمار نسبت 

به آمار قطعی اعلامی، بالاتر است.
همان طــور که بســیاری از مدیــران مملکت 
و عمــوم مــردم می داننــد، این آمارهــا موجب 
ســردرگمی و ایجاد نااطمینانی بین آحاد جامعه 
خواهد شــد. مدیر سازمان بهداشــت جهانی، در 
ابتدای همه گیری کووید۱۹ اعلام کرده بود نه تنها 
باید با بیمــاری مبارزه کرد، بلکه بــه دلیل اینکه 
کووید ۱۹ نخســتین همه گیری جهانــی در دوران 
استفاده از شبکه های اجتماعی است، باید با اخبار 
جعلــی نیز مبارزه کرد. این امر یعنی زیان ملی در 
ایران به دلیل شــبکه های اجتماعی و رسانه های 
خــارج از مملکت، دو چندان می شــود که نیاز به 
مبارزه و دوراندیشی جدی و گسترده بیشتری دارد؛ 

این میسر نمی شود مگر با گزارش دقیق تر آمار. 
همان طــور کــه در ابتــدای این نوشــته آمد، 
تعداد آزمایش هــای قطعی در قیاس با جمعیت 
ایران بســیار پایین اســت. طرح غربالگــری نیز با 
وجود ابتکار بسیار مناســب آن، برای روشن شدن 
ابعاد بیماری در ایران کافی نیســت. تا دیر نشــده 
بهتر اســت تصمیم گیرنده اصلی گــزارش، حال 
چه شــورای امنیت ملی است چه ســتاد مبارزه 
بــا کرونا یا اولیای وزارت بهداشــت، هر چه زودتر 
تصمیم اعــلام تفکیکی تمام مرگ هــا یا حداقل 
بهداشــت  وزارت  بــه  را  مشــکوک  مرگ هــای 

ابلاغ کنند.
در  صــورت انجام نــدادن این اقــدام ضروری، 
به مبارزه با اخبار جعلی کم توجهی شــده است. 
بعضی از شــبکه های خارج از ایران روزانه یا چند 
روز یــک بار، آمــاری را تحت عنــوان آمار واقعی 
اعلام می کنند. این گمانه زنی ها را می توان با توجه 
بیشــتر و دقیق تر به قدرت رسانه ها و گزارش ها و 
تحلیل های داخلــی، کمتر کرد. می تــوان کنترل 
و هدایت افکار عمومی را به دســت رســانه های 
غیرایرانی و شــایعه ها و بیگانگان سپرد یا اینکه با 
گزارش های دقیق تر از آمار مشــکوک و همچنین 
مناســب  اطلاع رســانی های  و  تصمیم گیری هــا 
حاصل از این آمارهای دقیق تر، خود را از ســپردن 

به بیگانگان محفوظ داریم.
از طرف دیگــر، همان طور کــه در اخبار آمده 
اســت، این چند روزه افراد فراوانی فاصله گذاری 
اجتماعی را به هر دلیلی رعایت نکرده اند. اگر آمار 
مرگ های مشــکوک اعلام شــود، به احتمال زیاد 
موجب دقت  نظر بیشــتر جامعه نسبت به ابعاد 

خطر این ویروس خواهد شد. 
مهم تر از همه، آمار درست بیشتر از همه برای 
تصمیم گیران و دفاع آنها از تصمیمات شان نقش 
اساســی دارد. این امر موجب می شــود محققان 
کشــور در راستای پیش بینی بهتر گسترش بیماری 
در جامعــه، تخمین ها و پیشــنهاد های نزدیک تر 
بــه واقعیتی تولیــد کنند. تحقیقات درســت تر و 
مدل هــای نزدیک تر به واقعیــت، منجر به کمک 
فراوان به درک اوضاع و متعاقبا تصمیم گیری های 
مناســب تر برای مهار بیماری خواهد انجامید. در 
واقع با این کار تحقیق به رسمیت شناخته خواهد 
شد که منافع فراوانی برای کشور و مردم و به تبع 

تصمیم گیران و حکومت دارد.
آمارهای مرگ های مشــکوک  فــوری  گزارش 
بــه بیماری کرونــا، تأثیر فراوانی در توجه بیشــتر 
بــه گزارش هــای وزارت بهداشــت و مجموعــه 
حکومــت، دفــاع از تصمیماتی که گرفته شــده 
اســت و همچنین اطمینان خاطر و دقت بیشــتر 
آحاد شــهروندان ایران خواهد داشت. مشابه این 
کار را چیــن در برهه ای و فرانســه نیز در چند روز 
گذشته انجام داده است. این گزارش شامل موارد 
مشــکوک قبلی و گزارش روزانه موارد مشــکوک 

است. هر چه زودتر بهتر؛ امروز بهتر از فردا.
*هیئت علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی
 علوم پایه زنجان

نزدیک به ۲۳ روز از آغاز نوروز سال ۹۹ و تعطیلات نامتعارف نوروزي 
گذشــت؛ تعطیلاتي که بــراي اولین بار لااقل در ۵۰ ســال اخیر به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا همــه ایرانیان در خانه بودند و بیــش از هر زمان 
دیگري خواســته یا ناخواسته میهمان برنامه هاي تلویزیون، این دانشگاه 
عظیم رســانه اي شدند؛ دانشگاهي با دروسي جامع و بي عیب ونقص که 

هر لحظه تماشاي آن به دانش و بینش مخاطبان مي افزود!
  بازي با وطن، شوخي با فرهنگ

در تمام این تعطیلات طولاني، واحد هاي پرمغزي مانند ایران شناسي 
در مسابقه ایران شبکه یک، ارائه شد؛ درسي که با حضور و اجراي استاد 
سلبریتي با طرح هر پرســش، نکته اي عجیب و ناشنیده درباره شناخت 
ایران پهنــاور و عزیز در مقابل دیدگان حاضران در مســابقه و مخاطب 
ایراني گشــود و وطن را به همه شناساند. پرســش هاي استاد سلبریتي، 
یکي از دیگري گره گشاتر بود و پرتو نوري بر نادانسته هاي ما درباره وطن 
مي افکند. ســؤالاتي مانند مرکز چهارمحال وبختیاري کجاست؟ تبریز در 

کدام قسمت سیستان قرار گرفته و آیا دریاي خزر آبي است قرمز؟!
ویژگي این مســابقه سراســر حکمت آمیز، شــرط ســني تغییریافته 
شــرکت کنندگان آن بود که گویا مانند ژن کرونا که در بیرون از ســرزمین 
چین تغییر جهش مي یابد، اینجا هم تغییر یافته بود! مثلا آنگاه که گمان 
 مي کردي پسربچه اي باید جواب ســؤالات جغرافیایي استاد سلبریتي را 
بدهد، مقابلت مردي میان ســال خودنمایي مي کرد که با تقلاي بســیار 
سعي داشت طول و عرض و مختصات جغرافیاي وطن را نشان دهد. و 
چه تماشایي بود شادماني استاد سلبریتي آنجا که مي خندید و مي گفت 
دیدید چطــور رکورد تند خواني ســؤال را زدم! به واقع هم هوش بالایي 
مي خواســت تا بفهمي در دور تند، صورت ســؤالي که خواند اصلا چه 
بــود؟ افاضات دانشــي مجري ســلبریتي یکي، دوتا نبــود، از نوع تلفظ 
ذوالریاستین تا وقتي شــرکت کننده اي گفت رشته برق خوانده ام و استاد 
ســلبریتي با هیجان زیاد جواب داد: وه چه عالي! اینجا به برق خوانده ها 
نیاز داریم، چون ســریع مانند برق باید بپرید روي صفحه نمایشگر! گفتم 
که عرضه دروس در سیما تاکنون بي نقص بوده تا آنجایي که شبکه یک 
به عنوان شــبکه هر ایراني «شو» و نمایشــي حتي براي نحوه پختن غذا 
با دســتور پخت آن توسط استادان بنام ســلبریتي هم ارائه داد و لالایي 
پایان شــب این شــبکه هم براي مخاطبان از سرسراي بازار ایران پخش 
مي شد؛ لالایي براي خواب ابدي «فرهنگ» در سیما و سلامي بلند بر بازار 

سرمایه، پول و منفعت و...
شبکه یک، شــبکه هر ایراني نشان داد که بازار رقابت در رسانه براي 
حذف برنامه هاي فرهنگي که عمومــا بي پناه و بدون حامي مالي تولید 
مي شــوند جدي تر شده است. در رســانه اي که نمادش تفکر تک قطبي 
است و بســیار هم شــعارهاي انقلابي مي دهد، این نمایش هاي کالایي 
«اتفاقي» نیســت،  استاد سلبریتي که تا چندي پیش با طلوع خورشید بر 
ایرانیان مي تابید و از نجات وطن از فقر و فلاکت داد ســخن سر مي داد، 
حالا در دکوري اشرافي مانند پروفسوري هنرشناس پاي تبلیغات عرضه 
فرش ایراني مي نشــیند و از شکوه برنامه اي که با دکوري عظیم ساخته، 
بــا افتخار لبخند پیــروزي تحویل مخاطب مي دهــد. تقصیري ندارد، او 
دغدغه مند اســت، درد او هم درد وطن اســت، مي خواهــد وطن را به 

مخاطب میلیوني تلویزیون بشناساند و خدمتي براي وطن کند.
 جولان چشم رنگي ها

«اعجوبه هــاي» این دانشــگاه بي پایان اســت، روبیــکاي عزیز خرج 
دارد و با گراني هاي اخیر دخلش با خرجش نمي خواند.  این اپلیکیشــن 
دوست داشتني براي آنکه هزینه هاي کلاس هاي دانشگاه را دربیاورد باید 
به هر درس و جزوه و اســتاد مُهر مســابقه بزند تــا بتواند از پس چنین 
خرج ســنگیني برآید. در کلاس هاي مختلف «شــو یي» که حامي مالي 
بزرگ به راه انداخته، براي همه جور اســتادي «میدون» داده مي شود؛ از 
اســتادي که صاحب عصري نو است تا سلبریتي پدري که براي کودکان 
در شبکه اي دیگر هنرنمایي مي کند و عجیب آنکه هر دو و هر سه؛ یعني 
استادان سلبریتي اجرا و داور، هر سه چشم رنگي اند، مانند چشمان رنگي 
ایرانیان بخش تبلیغات تلویزیون کــه تازه موهاي طلایي و قهوه اي هم 
دارنــد، تحریم کامل «فرهنگ» و مــردان و زنان فرهنگي و صاحبان فکر 
در رســانه باعث جدایي نســل جوان و مخاطبان از اجداد ایراني شان با 
چشمان و زلفاني مشکي شده؛ همان هایي که روزگار درازي شهره عالم 
بودند و حالا دیگر چون رد و نشاني در میان ما ندارند، داغ بي مصرفي و 

به دردنخوري بر پیشاني شان خورده است.
  سلطه بي رقیب سرمایه

رؤســاي رســانه در بخش تبلیغ بیــش از هرجاي دیگری تســلیم و 
مطیع اند. خوراک فرهنگي این بخش دســت کانون هاي لابي گري است 
که چون بوي پول و ســرمایه از آنها به مشام مي رسد، پس در برابر آنچه 
عرضه مي کنند رســانه اي هاي عزیــز محترمانه چشم پوشــي مي کنند. 
متفکر یک لاقبا نیســت که تا حرفي از روي اندیشه بزند و به مذاق رسانه 

خوش نیاید، نسخه اش را براي همیشه بپیچند.
و ورود او را از هــر دري بــه جام جم مســدود کنند، بلــه در بخش 
خصوصــي «کانون هاي جدیــد» و «عصر نو» همه چیز حســاب و کتاب 
دارد و چون جوان و برنامه ســاز ایراني از فرط  نشناختن چنین فرهنگي، 
دســتاویزي از آن اقیانــوس بي کران فکــر و فرهنگ ایرانــي براي خود 
نمي یابــد، ناچار براي نفس کشــیدن ســر از آن ســوي آب درمي آورد؛ 
چــون دیگر درون وطنیات کارکردي برایش ندارند و اکنون او احســاس 
عزتمنــدي نمي کند و باید به گونــه اي این خلأ را جبــران کند؛ چرا که از 
قدیم بزرگان گفته اند فرهنگ به مثابه هواي نفس کشیدن هر قوم است؛ 

پس اگر چنین هوایی در میان نباشــد، انســان ایراني ناگزیر است هواي 
دیگــري غیر از هواي وطن استشــمام کند؛ هوایي حتــی آلوده و رنگي! 
چاره اي جز جایگزیني نیســت. در افق این رســانه که از سوی اداره کل 
بازرگاني نوشــته شده، آمده است که براي ماندن، باید کسب درآمدهاي 
نجومــي کرد. هرچــه رنگي تر، بفروش تر! مثلث، مســابقه، ســلبریتي، 
هیجان و فروش جنس هاي اپلیکیشــني  گریزناپذیر اســت. با این شرایط 
دیگر نباید نگران نفوذ یا ناتوي فرهنگي در فرهنگي ترین رســانه کشــور 
بود! حالا دیگر او خود صاحب کار است. مسابقه اي کردن و رقابتي کردن 
هر برنامه یعني پذیرفتن طریق سرمایه داري؛ غیرطبیعي ترین طریقي که 
بشــر براي خود برگزید. کدام منطق مي تواند بپذیــرد که یک فرد، انبوه 
ثروت را در دســت خود متمرکز کند و دیگري دســت به دهن باشد. این 
یعني زیرا ندارها محتاج و در قیدِ داراها خواهند بود. ندارهاي رســانه و 
تلویزیون برنامه هاي فکري و فرهنگي هستند و داراها همه روبیکایي ها 
و مال هاي ایران. در این رسانه هیچ بعید نیست که به زودي شرط حضور 
کارشناسان حاضر در استودیوي «سمت خدا» را نیز سوارشدن بر ماشین 

«سان روفي» شبیه ماشین بهتاش سریال پایتخت اعلام کنند! 
  عصر مدیران نورسیده

در دانشــگاه رســانه «عصر نویی» آغاز شــده؛ عصري غریب، ناآشنا 
و هراس انگیــز! عصر مدیــران جواني که با شــعارهاي انقلابي آمدند و 
اندیشــه هاي خود را در قالب مســابقات با حضور سلبریتي هاي مانکني 
جامه عمل پوشــاندند. آنها مســئولیت ســنگین خود را در قالب هیکل 
و لبــاس مانکني و مســابقه و رقابت و ترویج نظام ســرمایه داري پیش 
مي برند. اســتاد چشــم رنگي جوان که با سبک پوشــش و عمل زیبایي 
گویــا در خیابان هــاي منهتن نیویورک به عنوان مــدل راه مي رود، خیلي 
زود نحوه ارائه درســش در این دانشــگاه را یاد گرفته است. او مي داند 
چطور حقوق روبیکایي خود را برخی کارهای به ظاهر ارزشــمدار حلال 
کند و هر شــب معرکه اي از شــعبده بازي هاي جوانان ایراني به نمایش 
بگذارد. گویا ذات و اســتعداد جوان ایراني در حد همین آواز خواني ها و 
تردستي هاست و ایران و ایراني جوانان عالم و متفکر و صاحب اندیشه و 

فردا ساز و ایران ساز ندارد!
  دریغا ایران و فرهنگش

«دریغا ایران و دریغا فرهنگ ایراني. در کمتر شبکه اي از صاحب  فکر 
و قلم و کتابي خبري هســت!، عیبي ندارد، جناب ســلبریتي هم دردمند 
اســت. او هــم درد وطــن دارد! او هم مي خواهد وطــن و ظرفیت ها و 
اســتعداد هاي عظیمش را به ما بشناساند. همه چیز خوب پیش مي رود 
و همه چیز خوب مي فروشد، نمي دانم چرا هنوز نام این دانشگاه، دولتي 
است و غیر انتفاعي نشــده؛ زیرا روبیکا در دیگر شبکه هاي تلویزیون هم 
شعبه زده، از سریال گرفته تا انواع شوهاي نمایشي. ما علاوه بر آنکه پاي 
درس استادان ســلبریتي در حوزه اجرا مي نشینیم، فیلم هاي فراواني از 
زندگي آنان، اندیشه ها، افکار و کارهاي سترگ شان در راه اعتلاي وطن را 
به شکل «مستند» هم مي بینیم. امثال کورس رقابت بین شبکه ها علاوه 
بر مســابقاتي که ذکر شد، پخش مســتند هاي فوتبالي بود، با این حساب 
باید به زودي شــعار رسانه به مرکز بورس رقابتي تغییر یابد. همه چیز در 
حالت وارونگي قرار گرفته است. فرهنگي ترین شبکه تلویزیون به شعبه 
دوم آي فیلم تبدیل شــده و کســي خم به ابرو نمي آورد، وقتي در همین 
تلویزیون از صبح تا شــب درباره فرهنگ منحط غرب و تهاجم فرهنگي 
صحبت مي شــود و هر ایراني صاحب فکري هم شــذوذات آن فرهنگ 
را مي شناســد، توضیح یک چیز مهم باقي مي ماند، فرهنگ در گذشــته 
ایــن اندازه از اختــلاط را تجربه نکرده بود، در وضعیــت اختلاط، یعني 
فرهنگ قوي و نیرومندي بر ما عارض شــده و ما نتوانسته ایم راه را بر آن 
ببندیم. بنابراین باید کوشش مضاعفي به کار ببریم که مقهور آن نشویم، 
منظور از مقهور نشدن آن است که در برابر چنین فرهنگ قوي عارضي به 
قومي مصرف زده و مصرف گرا تبدیل نشــویم، تا چند سال پیش کوشش 

رســانه دســت وپازدن براي تسلیم نشدن در برابر چنین ســیلي بود ولو 
کم، کج و کولــه و ناقص! اما حالا و در «عصر نو» مدیران جوان رســانه، 
مسابقات کوچه بازاري که عین آنها هم در بازار غیر رسانه اي عرضه شده 
و نســخه تقلیدي خارجي اســت عینا در شــبکه هاي تلویزیوني به اجرا 
درمي آید «بازیمون» و «مافیا» مصداق عیني و بارز این ســخن هســتند. 
غرب فرهنــگ مي پراکند، ما باید کاري کنیم کــه زمینه پذیرش آن را در 
جوانان خود کاهش دهیم یا از رشــد آن بکاهیم و تنها راهش این است 
کــه فرهنگ جذاب تري به آنها عرضه کنیــم، فرهنگ غرب با تکنولوژي 
غرب همراه شــده اســت، وقتي در کنار برگزاري چنین مســابقاتي ده ها 
و صدها مســتند خارجي از شــبکه هاي تلویزیوني در حال پخش است 
و تنها ممیزي آنها هم نشــان ندادن زن غربي با پوششــي برهنه اســت، 
یعني پراکندن برتري آن فرهنگ ازســوی خودي هاي رســانه در کشور، 
وقتي صدها فیلم خارجي روزوشب درحال پخش است و تنها بلایي که 
سرشــان در ممیزي مي آورند حذف همه نمادهاي فرهنگ جدید غرب، 
یعني مشــروب و آزادي هاي جنسي و... باشــد، یعني باز هم خدمت به 
غرب و نشــان دادن تصویري از فرهنگ غرب منزه و جهش یافته و اتفاقا 
کارآمد و در برابر همه این هزاراني که از غرب پخش مي شــود نگذاشتن 
و نداشتن جایگزین مناسب و جذاب برنامه هاي فرهنگي وطني حتي به 
انــدازه ۱۰ تا۲۰ درصد، یعني قبول مقهوریت و ازپاي درآمدن. مســئولان 
رســانه بیش از آنکه نگران چنین وضعیت دلهره آور و ناکارآمدي باشند 
تمام عزم خود را جزم در نگهباني اندیشه ها کردند، به گمان آنها مقابله 
با چنین فرهنگ منحطي، ایســتادگي و برخورد با صاحبان اندیشه اي بود 
که چون متفاوت با اندیشــه حاکم بر رســانه بود بایــد طرح آنها هم به 
نیســتي و نابودي مي کشــید. بازتاب برنامه هاي رســانه به مخاطب این 
است، ســازندگان وطن اندیشمندان و متفکران و صاحبان عقل و درایت 
نیســتند، آنها الگوهاي جامعه به حســاب نمي آیند تا نشان داده شوند، 
از جمعیت چندین میلیوني دانشــگاهي ما چیز به درد بخوري درنمي آید 
کــه فروش روبیــکاي ما را بالا ببرد، آنها لایو و لایــک بالایي ندارند تا به 
بفروش بودنشان اطمینان داشت! بله «وطن ما، به یک معني، سرزمیني  
اســت پر از صحراهاي فراخ و کوه هــاي بلند و رودهــا و دریاچه هایي 
که در درازاي زمــان بارها زیر پاي مهاجمان مختلف کوفته شــده و باز 
به  پا خاســته». ولي مــا وطن دیگري هم داریم کــه در قلب و ذهنمان 
جاي دارد اما در دانشــگاه رسانه این وطن جایي ندارد، وطني که به قول 
اســتاد شــفیعي کدکني، «رودکي در آن چنگ مي نواخت و فردوســي از 
خِرَد و دلاوري هاي قهرمانان ســخن مي گفت و خیام ســرگرداني انسان 
را بازمي نمایانــد و ابوســعید و نظامــي و ســعدي و مولــوي و حافظ، 
با اســتادي حیرت انگیز، از ظرایف روان انســان، بیش از همه از عشــق، 
ســخن مي گفتند». و به قول استاد اسلامي ندوشــن «به جهان پیچیده 
آدمــي معنایي از آزادگي، عــزت، زهد و قناعت و وارســتگي مي دادند. 
وطني که گســتردگي انفســي آن وســیع تر و عظیم تر از جهــان آفاقي 
بود». نه آوازي از این وطن در دانشــگاه رســانه به گوش مي رســد و نه 
صورتي از آن معاني به چشــم مي خورد، چشــم ایــن وطن دوم، رنگي 
و مویش طلایي نیســت که کالایي شــود، چشــم و موي این وطن سیاه 
اســت و در این ســیاهي اســرار عظیم زندگي و هنر زیستن نهفته است. 
همان چشــم ســیاهي که جنــاب حافظ در بیتي ســروده اســت: «مرا 
مهر سیه چشــمان ز سر بیرون نخواهد شــد، قضاي آسمان است این و 
دیگرگون نخواهد شــد». این وطن در رسانه و غیر از رسانه هم نامأنوس 
و نامألوف اســت و بســامان نیســت، «باید او را از گزند حوادث در امان 
داشــت» چراکه اگر او در امان باشــد انســان ایراني هم در امان خواهد 
بود. وطن حقیقي ما به قول اســتاد کدکني، این وطن است اما چه کنیم 

که به قول حافظ:
رقیب آزارها فرمود و جاي آشتي نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوي گردون نخواهد شد.

یادداشت درباره کارنامه رسانه ملي در تعطیلات ناگزیر نوروز

تست کروناي «سیما» مثبت بود

حیدري خلیلي، معاون توســعه مدیریت و منابع 
انساني ســازمان سینمایي، با اشاره به آخرین جلسه 
«کارگروه بررسي آسیب هاي کرونا در سینما» در سال 
گذشته گفت: با پیشنهاد نمایندگان صنوف که در این 
کارگروه حضور دارند، مقرر شــد بخشــي از اعضاي 
فعال سینماي ایران که با شرایط سخت تري مواجه 
هستند و به ویژه در صنوف کارگري خانه سینما عضو 
هســتند، در قالب پرداخت کمک هزینه رفاهي شب 
عید حمایت شــوند. او ادامه داد: قرار شــد افرادي 
مانند زنان سرپرســت خانوار، ازکارافتادگان، بیماران 
خاص، بي کاران فصلي خانه سینما و مشاغل سخت 
در اولویــت بهره منــدي از این تســهیلات حمایتي 

باشــند. بر اســاس همین اصل قرار شد خانه سینما 
پیشــنهادهای خود را ارائه کند و اعلام کردیم افراد 
مشــمولي که انتخاب مي شــوند، حتما باید از سوی 
صنف انتخاب و تأیید بشــوند و ایــن کمک هزینه به 
حساب قانوني افراد مشــمول واریز شود. بر اساس 
مصوبــه کارگروه، اعضایي کــه حقوق بگیر و کارمند 
نهادهاي دولتي و غیردولتي هســتند، مشــمول این 

حمایت نیستند.
حیدري خلیلي رقم حمایتي در نظر گرفته شــده 
بــراي هر نفر را ۵۰۰ هزار تومــان اعلام کرد و گفت: 
خانه سینما پس از بررســي ها دوهزار و ۵۲۳ نفر از 
۲۸ صنف را در نامه ای رســمي به سازمان سینمایي 

انعــکاس داد و بنــا بــر مصوبــه کارگروه بررســي 
آسیب هاي کرونا در ســینما، منابع حمایتي از محل 
توافق نامه سالانه في مابین سازمان سینمایي و خانه 
ســینما از ردیف کمک رفاهي به اهالي سینما تأمین 
و قرار شد فهرســت کامل پرداختي به مشمولان در 
اختیار ســازمان قرار گیرد. نسبت به فهرستي که در 
شــب عید اعلام شــد، صد نفر هم از اعضاي کانون 
کارگردانان به مشــمولان این طــرح حمایتي اضافه 
شــدند و بر این اســاس مجموع اعضاي مشــمول 
معرفي شــده به دوهزار و ۶۳۳ نفــر از ۲۹ صنف و 
گروه خاص رســید. اعتبار حمایتــي مذکور از محل 
توافق نامه ســال ۹۸ تأمین و در ۲۷ اسفند به خانه 

ســینما پرداخت شده است. معاون توسعه مدیریت 
و منابع انســاني سازمان سینمایي تأکید کرد: مطابق 
مصوبــه کارگروه، اســامي اعضــاي داراي اولویت 
مطابــق جدول پیشــنهادي خانه ســینما از ســوی 
رؤســاي صنف مشخص مي شــود و در اختیار خانه 
ســینما قرار مي گیرد. به خانه ســینما اعلام شــده 
اســت حداکثر تا ۲۷ فروردین  جاري فهرست کامل 
دریافت کننــدگان بــه صورت محرمانه به ســازمان 
ســینمایي اعلام شــود و چنانچه تــا آن روز به هر 
دلیلي واریز انجام نشده است، پرونده بسته مي شود 
و باقي مانده مبلغ حمایتي در حساب هاي في مابین 

منظور خواهد شد.

توضیحات سازمان سینمایی درباره کمک رفاهی به اعضاي خانه سینما

نرگس موحد . کارشناس رسانه

تغییر شکل بصري و محتوایي
 در رسانه لازم و ملزوم یکدیگر است

نگاهي اجمالي به ســاختار و قالب محتواي  �
خبر ۲۱ ســیما، نشــان مي دهد تغییــر صرفا در 
سطح رنگ و لعاب استودیو صورت گرفته و اصل 
قضیه مغفول مانده اســت. امروزه رســانه هاي 
سراسر جهان عمده توجه خود را روي جذابیت 

محتوا و اقناع مخاطب قرار داده اند. 
ســادگي جملات و روایــت قابل فهــم براي 
مخاطب و اســتفاده از اصول قصه جزء بدیهیات 
کار رســانه هاي تصویري است که همچنان جاي 
آنها در اخبار تلویزیون ایران خالي است. استفاده 
از جملات بلند، کلیشــه اي و رسمي همچنان در 
اخبار مشــاهده مي شــود و تفاوت محسوســي با 
گذشــته به چشــم نمي خورد. ســاختار جملاتي 
که در اخبار اســتفاده مي شــود، تفاوت چنداني با 
خبــر روزنامه ندارد و به این مســئله که مخاطب 
ایــن بخــش خبري عمــوم ملــت ایران اســت، 
همچنان توجه کافي نشــده. پخش اخبار ساعت 
۲۱ ســیما در قالبــي نــو و از اســتودیویی جدید، 
یک بــار دیگر مؤید این نکته بود کــه ابتدایي ترین 
اصــل در اخبــار تلویزیــون، اســتفاده صحیــح 

از منابع تصویري است. 
صداوســیما در دسترســي به ایــن منابع غني 
اســت، اما در اســتفاده از آنها ضعف محسوسی 
مشاهده مي شــود. تنوع تصویر و استفاده صحیح 
از قالب هــاي ترکیبي خبر، مطمئنا مي تواند کمک 
شایاني به جذب مخاطب و باورپذیر تر کردن اخبار 
کند. ریتم و آهنگ کند و خشک خبر نیز از مواردي 
اســت کــه همچنان به چشــم مي خورد. شــاید 
آســان ترین کار خرید تجهیزات و تغییر اســتودیو 
و حرکــت و زاویه دوربین ها باشــد، امــا تغییر در 
ســاختار و تولیــد محتواي جذاب نیــاز به تربیت 
نیروي انساني خلاقي دارد که فقط از طریق جذب 
و آموزش صحیح امکان پذیر اســت. این ســرمایه 
انســاني اســت که تفاوت اصلي را ایجاد مي کند 
و مادامي که تغییر چشــمگیري در این زمینه رخ 
ندهد، خرید تجهیزات و تغییر استودیو اثر چنداني 
بر جلب توجه مخاطب نخواهد داشــت. امروزه 
اســتودیوهاي برنامه هاي خبر تلویزیوني به عنوان 
بخشــي از هویــت آنها بــه حســاب مي آیند و بر 

اساس نیازهاي آن شبکه طراحي مي شوند. 

در واقع در طراحي فضاي یک استودیوی خبري 
و چینش دکــور داخل آن، المان هــاي محتوایي 
برنامــه و اصول نشانه شناســي باید در نظر گرفته 
شــوند. شــاید به همین دلیل است که شبکه هاي 
خبري فضاي اســتودیوي خود را دیر به دیر تغییر 
مي دهند؛ زیرا این امر عــلاوه بر صرف هزینه هاي 
گزاف، مســتلزم یــک نیــاز موجه و هم راســتا با 
تغییرات ســاختاري و محتوایي است.  مثلا برنامه 
هاردتــاک (HARDTalk) (گفت وگــوي صریح) 
شــبکه بي بي سي از ســال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ میلادي 
در یک اســتودیو اجرا مي شد یا برنامه ساعت خبر 
الجزیره سال هاست با دکور ثابت و در یک استودیو 
ضبط و پخش مي شــود. پر واضح است که تغییر 
دکور و اســتودیو با توجه به پیشــرفت فناوري و 
تغییر ذائقه مخاطب، اجتناب ناپذیر است، اما حتي 
این نوع تغییر هم نیازمند همراه شــدن با تغییرات 

ساختاري و محتوایي است.  
در سال ۲۰۱۷ و پس از ۲۰ سال فعالیت، شبکه 
یورو نیوز با شــراکت شــبکه ان بي سي به ساخت 
اســتودیوهاي جدید خبر اقدام کرده و براي اولین 
بار بــه پخش برنامه هــاي خبــري مجري محور 
روی آورد. ایــن تغییری بزرگ در شــبکه یورونیوز 
محسوب مي شد که معروف به پخش اخبار بدون 
مجري بود، اما نیاز به رقابت با ســایر شــبکه هاي 
خبري همچون سي ان ان، یورو نیوز را به سمت این 
تغییــرات برد. با توجه به گرایش بیشــتر مردم به 
به گونه اي طراحي  رسانه هاي اجتماعي، استودیو 
شــد تا برنامه ویژه اي به نام «کیوب» که به اخبار 
رســانه هاي اجتماعــي مي پــردازد، در آن اجــرا 
شــود.  این مســئله در واقع مصداق خوبي است 
که نشــان مي دهد تغییر شکل بصري و محتوایي 
در رســانه، لازم و ملزوم یکدیگر است و تغییرات 
ظاهري بدون اصلاح ســاختار محتوا راه به جایي 
نمي برد.  تغییرات اساسي در دکور و ظواهر اخبار 
۲۱ شبکه ســیما، به سال ۸۸ و پس از آن به سال 
۹۴ باز مي گردد که اکنون در سال ۹۹ براي سومین 
بار نیــز تغییر مي کند؛ اگرچه در این مدت مدیریت 

بخش خبر صداوسیما تغییري نکرده است.
*مدیر فضــاي مجــازي شــبکه پرس تي وي و 
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